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همه این استدلال‌ها چیزی جز انحراف 
اذهان از دلیل واقعی حذف مقاله مک‌دونالد 
نیست. ضدآمریکایی‌بودنِ محتوا یک چیز 
بود و اگر به شــکلی ملایم‌تر بیان می‌شد، 

شاید قابل تحمل می‌شد. 
اما مک‌دونالد در قســمت پایانی مقاله 
خویش خلاصه‌‌ای از یک گزارش مفصل ]و 
تکان‌دهنده[ درباره رفتار سربازان آمریکاییِ 
اسیرشده در جنگ کره آورد که قدمی فراتر 

از حد تحمل بود. 
این گزارش که پاییز ســال گذشته، به 
سفارش ارتش ایالات ‌متحده، توسط یوجین 

نمی‌آورد. استیون اسپندر هم چیزی به یاد 
نداشــت. دایانا جوسِلسون نیز همین‌طور. 
این را تنها می‌توان یک فراموشــی جمعی 

تاریخی نامید. 
ضعف حافظه کریســتول به‌ویژه شایان 
ذکر اســت: جوسلســون در اکتبر ۱۹۵۸ 
)زمانــی که مقالــه بدنــام مک‌دونالد در 
»دیسِنت«- مجله‌ای چپ‌گراتر از »پارتیزان 
ریویو«- منتشر شده بود و کریستول لندن 
را ترک کرده و برای »ریپورتر« در نیویورک 
کار می‌کــرد( در نامه‌ای به او نوشــت: »... 
حال، در مورد آن مقاله خودنمایانه‌ او درباره 
آمریکا که تو و اســتیون اشتباه کردید و از 
اول آن را پذیرفتید، شاید به خاطر بیاوری 
که از او خواســتید آن را بازنویسی کند و 
بخش مربوط به کره را که قبلًا در نیویورکر 
چاپ شــده بود حذف نماید. اما او این کار 

را نکرد.« 
در سال ۱۹۵۹، کریستول هنوز درگیر 
جنجــال کینکیــد بود و در یــک مناظره 
تلویزیونی بــه او حمله کرد. این کار تأیید 
)نادر( جوسلسون و یک »خواننده مشتاق« 
جدید5 برای »ریپورتر« را برایش به ارمغان 

آورد.
پانوشت‌ها:

1- یوجین آن گزارش مفصل را گزیده‌نویسی کرده 
بود و مک‌دونالد عینا همان گزارش گزیده شده را 

در بخش پایانی یادداشت خود آورد.
2- احتمالا به خاطر ترس از مبتلا شدن به بیماری 
همــرزم و یا ترس از کمبــود مواد غذایی او را به 

بیرون هدایت می‌کردند!
3- ســرباز معمولی آمریکایی آن‌قدر به سیستم 
پشتیبانی بسیار قوی ارتش خود عادت کرده بود 
که وقتی در شــرایط سخت و محرومیتِ اردوگاه 
اسیران جنگی قرار گرفت، کاملًا درمانده و ناتوان 
شد؛ گویی بدون دسترسی به داروهای آماده )مثل 
امکانات  و  آنتی‌بیوتیک‌ها، ویتامین‌ها(  مسکن‌ها، 
بهداشــتی پیشــرفته )مانند یــک توالت فرنگی 
استاندارد( قادر به تطبیق با شرایط یا حتی زنده 

ماندن نبود.
4- ســربازان کره‌ای افکار کمونیستی را در میان 
سربازان اسیر آمریکایی تبلیغ می‌کردند. بسیاری 
از آمریکایی‌ها تحت تاثیر عقاید کمونیســتی قرار 
می‌گرفتند و از عقاید پیشین خود دست کشیده 
و وارد همکاری با کمونیســت‌ها می‌شدند. و این 
یک رسوایی بزرگ برای آمریکا تلقی می‌شد. انتشار 
مقاله ضربه بزرگی بــه حیثیت آمریکا وارد ‌کرد: 
اول اینکه آمریکایی که با شعار گسترش آزادی و 
ترویج دموکراســی، صدور فرهنگ و تمدن، رشد 
فضائــل اخلاقی در میان ملت‌های بربر!، و مبارزه 
با تروریسم به کشورهای دیگر حمله می‌کند چه 
پاسخی در برابر این بی‌اخلاقی سربازان آمریکایی 
)رها کردن هم اتاقی مریض در سرما، استفاده از 
الفاظ رکیک( خواهد داشت. ملتی که خود بویی 
از اخلاق نبرده چطــور می‌تواند مروج اخلاق در 
میان سایر ملت‌ها باشد. دوم اینکه یکی از اهداف 
آمریکایی‌ها از حمله به ســایر کشــورها، ترویج 
فکر آمریکایی است. ســربازان آمریکایی که قرار 
بــود مروج فکر آمریکایی باشــند خود به راحتی 
شست‌و‌شوی مغزی شــده و جذب کمونیست‌ها 
می‌گردیدنــد و این یک رســوایی بــزرگ برای 

آمریکایی‌ها بود.
5- توجه یک خواننده جدید و علاقه‌مند را جلب 
کــرد که احتمالا پس از دیــدن مناظره به مجله 
ریپورتر، که کریســتول در آن کار می‌کرد علاقه 
پیدا کرده و مشترک یا دنبال‌کننده آن شده است.

کینکید در نیویورکر نوشــته شد1، سندی 
ویرانگر از رفتار اسرای آمریکایی بود: آن‌ها 
»اغلب غیرقابل کنترل می‌شدند. از اطاعت 
دستورات سر باز می‌زدند، و به افسرانی که 
ســعی در اجرای دستورات داشتند فحش 
می‌دادند و گاهی آن‌ها را کتک می‌زدند... 
در شب‌های زمستانی، افراد درمانده مبتلا 
به اسهال خونی توســط همرزمان‌شان از 
کلبه‌ها به بیرون غلتانده شــده و در سرما 

رها گردیده تا بمیرند2«. 
سرباز معمولی آمریکایی »بدون جعبه 
داروهایــش و یــک توالت فرنگــی، کاملًا 
درمانده به نظر می‌رسید.3« نگران‌کننده‌تر از 
همه این بود که گزارش چنین سطح بالایی، 
همکاری با دشمن و شست‌وشوی مغزی را 

فروپاشی اخلاقی در میان سربازان آمریکایی 
در پایان جنگ کره بی‌خبرم. و حتی اگر چنین 
چیزی رخ داده باشــد، دوایت ]مک‌دونالد[ از 
کجا باید می‌دانست؟ او چه اطلاعی از جنگ 
کره داشت؟ در نیویورک ]پشت میز[ نشسته 
بود و بــرای نیویورکر مطلب می‌نوشــت. او 
هیچ‌چیز درباره جنگ کره نمی‌دانست، هرگز 

به کره نرفته بود. 
گمان نمی‌کنــم حتی یک‌بار هم پادگانی 
را از نزدیک دیده باشــد. درباره نارضایتی در 
صفوف ســربازان من هیچ چیزی نشنیده‌ام. 
اصلًا یادم نمی‌آید که چنین مطلبی در مقاله 

مک‌دونالد وجود داشته باشد.«
به همین ترتیب، وقتی از ملوین لاســکی 
پرســیده شــد، هیچ‌چیز در این‌باره به خاطر 
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هر دو شوکه شــدیم. لحظه‌ای قبل در 
مرکز شــهر مجلل، غنی و باشکوه بودیم و 
حالا در محله‌ای ایرانی‌نشــین، فقیر، کثیف 
و بــودار بودیم. در مکانی کوچک و نمناک، 
حــدود صدها کــودک و جــوان یهودی از 
ایران به هم فشــرده شده، در مسیر خود به 
بروکلین در نیویورک، به اروپا قاچاق شدند. 
ساتمریان شبیه به ناتوری کارتا2 و شاید حتی 
افراطی‌هایی از آنها هستند. آنها اسرائیل را به 
رسمیت نمی‌شناسند، با وجود آن مخالفند 
و بــرای مهاجرت به آن همکاری نمی‌کنند. 
آنها تمام کسانی را که برای تشکیلات‌شان 
به کار می‌گیرند، از جمله آنهائی که باوجود 
خطر واقعی زندگی از کشــورهای توســعه 
نیافتــه نجات می‌یابند، بــه »پایگاه اصلی« 
خــود یعنی مرکز بــزرگ روحانیت انجمن 
ســاتمر در نیویورک انتقال می‌دهند. ده‌ها 
بچه نشســته بودند و تورات یاد می‌گرفتند. 
اکثر آنها درســت انــدک زمانی پیش، بعد 
از نجــات از آنجا از طریــق راه‌های مخفی، 
بدون خانواده‌هایشان رسیده بودند. خاخام 
از گودال تاریک و محفظه بودار نفرت‌انگیز 
به‌طور ناگهانی جلوی ما ظاهر شد و دستش 
را برای ســام دراز کرد. او منبع مهربانی و 
اعتماد است. چهره گیرای او در تضاد کامل 
با پریشانی و بدبختی قرار داشت که »مدرسه 

از همه تماس‌هــا و ملاقات‌هایی که در 
تلاش برای کشف راز سربازان گمشده انجام 
دادیم، جالب‌ترین آنها مربوط به یک خاخام 
خاص، رئیس مدرســه یهودیان در یکی از 

شهرهای اروپاست. 
داستانی شنیدنی مثل یکی از داستان‌های 
هزار و یک شب اما واقعی. وقتی این موضوع 
را از نزدیــک دنبال کردم، از جمله چندین 
ســفر به آن شــهر اروپایی، برای اولین بار 
احساس کردم که در حال نزدیک شدن به 
زکریا باومل و دیگر مفقودین نبرد ســلطان 
یعقــوب هســتیم. خیلی نزدیــک به نظر 

می‌رسید...
ابتدای سال 1990 باومل تماس تلفنی 
ناشناســی از یکی از پایتخت‌های اروپایی 
دریافت کرد. فرد تماس گیرنده از آن سوی 
خط خود را به عنوان یک خاخام ارتودکس، 
از فرقه حسیدی ساتمر، معرفی کرد که در 

تورات« او از خود ساطع می‌کرد. در ملاقات 
اول جزئیات بیشــتری از خودش را آشکار 
کرد. فهمیدیم که او پســر خاخام معروف و 
شناخته شده در حسیدی‌های ساتمر است 
که مدت‌هاست سن هشتادسالگی را پشت‌سر 
گذاشته است. بعد از چند روز متوجه شدیم 
او چقدر با احتــرام و با عزت از پدر پیرش 
نگهــداری می‌کند. او همزمــان با مدیریت 
»مدرســه تورات«، استعدادهای کسب‌وکار 
خود را پرورش داد که در آنها به عنوان فرد 
صاحب نفــوذ بزرگ، دارای حواس زیرکانه، 
محاســبات ســریع و ذهنی پر از ایده مثل 

دانه‌های انار ظاهر شد.
 در ایــن میان، تجارت بــزرگ واردات 
دستکش پلاستیکی از چین را در روزهایی 
کــه چین هنوز به غرب صادرات نداشــت، 
طراحی و عملی کــرد. هنگامی که او را به 
سوی یکی از بانک‌های بزرگ شهر همراهی 
کردیم، او آنجا با احترام بسیار پذیرفته شد 
و شایســته بود درباره این مرد و جایگاهش 

چیزی گفته شود.
اوج فعالیت‌هــای او قاچــاق کودکان و 
جوانان یهــودی از تهران بود. وظیفه بزرگ 
و عمل شــگفت‌انگیزی بود. دفعات بسیاری 
زندگــی‌اش را به خطر انداخت و با گذرنامه 
خارجی و پنهان کردن موهای آویزان شقیقه 
خود زیر کلاه بــزرگ مخصوصی به تهران 
ســفر کرد. اگر او دســتگیر شده بود، هنوز 
از ایــران درنیامده بود و جای تردید بود که 
هنوز زنده باشد؛ اما علی‌رغم خطرات بسیار، 
عملیات‌های مخفی را ادامه داد. او در ایران 
شبکه گســترده‌ای از دستیاران را تأسیس 
کرد که به آنها پول خوبی می‌داد و از طریق 
آنها کودکان را از طریق مرز ترکیه به سمت 
ساحل امنی در اروپا فراری می‌داد. از آنجا، در 
پایان دوره کوتاه آشنایی و سازگاری، کودکان 
را به پناهگاه ساتمریان در نیویورک منتقل 
می‌کردند. در دوره سازگاری خوراک و لباس 
و سرپناه آنها را تأمین می‌کرد و به آنها تورات 
و انگلیسی یاد می‌داد تا برای زندگی جدید 

در ایالات‌متحده آماده شوند. 
همه این پروژه از جیب شخصی او تأمین 
می‌شد و بخش کوچکی از آن، همان‌طور که 
خودش شرح داد، از سوی خانواده‌های آنها 
می‌آمد. از منابع‌مان کشف کردیم که به جز 
کــودکان و جوانان، این خاخام چهل‌وهفت 
بزرگسال را نیز از ایران فراری داده که چهار 
نفر از آنها در تهران محکوم به مرگ شــده 
بودند. این اطلاعات ارزیابی‌هایم را نســبت 
بــه این فرد و تمایلم بــرای ملاقات با او را 
تقویت کرد و شخصاً از جانب او تحت تأثیر 

قرار گرفتم.
پانوشت‌ها:

 The Tzadikim Nistarim –»1- م: »صالحان پنهان
רים– یا »36 صالح«؛ یکی  بــه عبری צַדִיקִים נסִתָּ
از آموزه‌های یهودیان به خصوص یهودیان حسیدی 
و برگرفته از »تلمود« اســت. طبق این باور جهان 
توسط 36 انسان صالح پشتیبانی می‌شود و اگر حتی 

یکی از آنها نباشد، دنیا به آخر می‌رسد.
2- نگهبانان شهر: فرقه کوچکی از مذهبیون افراطی 

که مخالف صهیونیسم هستند.
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خـاخـامی از اروپــا

ســال‌های اخیر در قاچاق یهودیان از ایران 
به خصوص کودکان و جوانان یهودی نقش 

داشته است.
 ایــن خاخام توضیح داد کــه به عنوان 
بخشی از کار مخفی و ارتباطات گسترده‌اش، 
اطلاعاتی از منابع موثقی به او رسیده که ادعا 
کرده‌اند آنهــا می‌دانند زکریا باومل و دیگر 

مفقودین کجا هستند. 
این خاخام خدمات خوبش را به ما ارائه 
داد و از یونــا دعــوت کرد تــا او را در اروپا 

ملاقات کند.
اینها حساس‌ترین خبرها بودند. از دیگر 
امور فاصله گرفتم و با این موضوع مثل یک 
عملیات اطلاعاتی واقعی برخورد کردم. طبق 
معمول از دوستم، رحویا واردی کمک گرفتم. 
در همین راستا، مدتی قبل از اولین ملاقات 
یونا با خاخام، شروع به جمع‌آوری اطلاعاتی 
درباره وی کردیم و باید گفت که نقطه نظرات 

متفاوتی درباره این مرد بود. 
از یک‌ســو، از یونا تیلمن، سرهنگ دوم 
ذخیره که در زمان خودش در موضوع اسرا 

ابتدای سال 1990 باومل تماس تلفنی ناشناسی از یکی از پایتخت‌های 
اروپایی دریافت کرد. فرد تماس گیرنده از آن ســوی خط خود را به 
عنوان یک خاخام ارتودکس، از فرقه حسیدی ساتمر، معرفی کرد که 
در ســال‌های اخیر در قاچاق یهودیان از ایران به خصوص کودکان و 

جوانان یهودی نقش داشته است. 

و مفقودین همکاری می‌کرد، شــنیدیم که 
این خاخام قبلًا برای کمک پیشــنهاد داده 
و پیشــنهادش برای تصمیم‌گیری در دولت 
اســرائیل به ریاست اســحاق رابین مطرح 

شده بود. 
دولت تصمیــم گرفــت در صورتی که 
خاخام فیلم ویدیویــی به‌روزی برای اثبات 
گفته‌هایش ارائه دهد، با او همکاری می‌کند. 
چنین نوار کاســتی هرگز به اسرائیل آورده 
نشــد اما تیلمن به ما گفت که تحت تأثیر 
قــرار گرفته زیــرا خاخام توانایــی کارآمد 

قابل‌ملاحظه‌ای دارد. 
از ســوی دیگر، خاخــام آمیتال، رئیس 
مدرســه‌ای که زکریا باومل در آن تحصیل 
کــرده بود، به ما توضیح داد که او به خوبی 
این خاخام اروپایی را می‌شناســد و او فرد 
بحث‌برانگیزی اســت که شایسته است با او 
با احترام همراه با سوءظن رفتار کرد. عضو 

کــودکان یهودی از ایران جــان خود را به 
خطر انداخته باشد. بی‌صبرانه منتظر اولین 

ملاقات با این خاخام بودم. 
می‌خواســتم او را ببینــم، با او صحبت 
کنم، اطرافش را بسنجم و در صورت امکان 
از طریق او روند تشــخیص مکان مفقودین 

را پیش ببرم.
مــاه مه 1990 به اروپا رفتم تا خاخام را 
ملاقات کنم. رحویا واردی نیز با من همراه 
شــد، باور داشــتم که می‌توانم از تجارب و 
هوش اطلاعاتی رشد یافته او کمک بگیرم. 
اگر این آدم جعل هویت می‌کرد و فقط 
سعی می‌کرد از ما پولی را اخاذی کند، رحویا 
واردی از همان لحظه اول آن را می‌فهمید. 
در هتل مستقر شدیم و بلافاصله به کنیسه 
خاخام رفتیم. چند پلکان را در جهت علامت 
کوچکــی پاییــن رفتیم کــه درب ورودی 
مشخص شــده بود و وارد »مدرسه تورات« 

خاخام شدیم.

گزارشی تکان‌دهنده 
درباره رفتار سربازان آمریکایی
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مک‌دونالد در قسمت پایانی مقاله خویش خلاصه‌‌ای از یک گزارش 
مفصل ]و تکان‌دهنده[ درباره رفتار سربازان آمریکاییِ اسیرشده در 
جنگ کره آورد که قدمی فراتر از حد تحمل بود. این گزارش که پاییز 
سال گذشته، به سفارش ارتش ایالات‌ متحده، توسط یوجین کینکید 
در نیویورکر نوشته شد، سندی ویرانگر از رفتار اسرای آمریکایی بود.

نشان می‌داد4. شــگفت‌انگیز آنکه ارتش این 
گزارش را عمومی نمود و بدین‌ترتیب کابوسی 
برای تبلیغاتچی‌های دولت ایجاد کرده بود.«

»تنها دلیل مناســبی که تضمین می‌کرد 
انتشار مقاله مک‌دونالد در مجله »اینکانتر« با 
وتوی رســمی مقامات رو‌به‌رو شود، گنجاندن 

همین مطلب بود. 
دقیقاً همین بخش آخر بود که مشکل‌ساز 
شد. با این حال، سال‌ها بعد، هیچ‌یک از کسانی 
که مستقیماً در حذف مقاله مک‌دونالد نقش 
داشتند، مسئله کینکید را به خاطر نمی‌آوردند. 
ایروینگ کریســتول گفت: »مــن از هرگونه 

استجابت دعا موانعی دارد. موانع چیست که 
تا از خودمان دورش نکنیم، دعایمان مستجاب 
نمی‏شــود؟ یکی از این موانع، »عُجب« است؛ 
یعنی خودم را می‏بینم و از خودم خوشم می‏آید. 
یکی دیگر، »حسد« است. نمی‏خواهم پیشرفت 
دیگری را ببینم، نمی‏خواهم او زنده باشــد. یا 
ایــن که »کبر« دارم. برای این که تکبّر از بین 
برود، سلام کن، بابا جان! چه مانعی دارد؟ تو در 
خانه‏ات فرزند کوچک داری. عملًا به او یاد بده، 
 به آنها سلام کن.... یکی دیگر از موانع، »غیبت«
 است. خب داداش جون! غیبت نکن که عملت 
حبط شود. زبانت را نگه دار، بابا جان! »حبس 
زکات و سایر حقوق واجب« از موانع قبول است. 
وقتی به آقای حجّت)ره( گفتند: آقا! نماز باران 
بخوانید، ایشان فرمودند: هر وقت شما حقوق 
واجبتان را دادید، مانند ردّ مظالم، زکات، خمس 

و...، آن وقت بیایید!1

موانع استجابت دعا
آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »زمانی که در قم بودم، یک‌بار می‏خواستم برای 
حاجتی، چلّۀ زیارت عاشورا را شروع کنم. چون رفقا معمولاً قبل از ظهر و بعد از 
ظهر می‏آمدند، برای آن که کسی متوجّه این کار نشود، ناهار را به تأخیر انداختم 
و رأس ظهر را برای زیارت عاشورا خالی کردم. نماز ظهر و عصر را که می‏خواندم، 
بلافاصله شروع می‏کردم به خواندن زیارت عاشورا و بعد از آن، ناهار می‏خوردم. 
پانزده روز، این کار را انجــام دادم. روز پانزدهم وقتی کتاب دعا را باز کردم که 
زیارت عاشورا شــروع کنم، یکی از رفقا آمد پشت در و شروع کرد به در زدن. 
آن‌قدر در زد تا این که مجبور شدم بروم در را باز کنم؛ ولی یادم رفت کتاب دعا را 
ببندم. وقتی وارد شد و کتاب دعا را دید، متوجّه شد و گفت: »به به! زیارت عاشورا 
هــم که می‏خوانی«. همان به‌به که گفت، زحمت پانــزده روز من بر باد رفت...«

یکی از این موانع استجابت دعا، »عُجب« است؛ یعنی خودم را می‏بینم 
و از خودم خوشــم می‏آید. یکی دیگر، »حســد« اســت. نمی‏خواهم 
پیشــرفت دیگری را ببینم، نمی‏خواهم او زنده باشد. یا این که »کبر« 
دارم. برای این که تکبّر از بین برود، سلام کن، بابا جان! چه مانعی دارد؟ 
تو در خانــه‏ات فرزند کوچک داری. عملاً به او یاد بده، به آنها ســام 
کن.... یکی دیگر از موانع، »غیبت« اســت. خــب داداش جون! غیبت 
نکن که عملت حبط شــود. زبانت را نگه دار، بابا جان! »حبس زکات و 
ســایر حقوق واجب« از موانع قبول اســت. وقتی به آقای حجّت)ره( 
گفتند: آقا! نماز باران بخوانید، ایشــان فرمودند: هر وقت شما حقوق 
واجبتان را دادید، مانند ردّ مظالــم، زکات، خمس و...، آن وقت بیایید!

می‏فرمود: »بنده اباعبدالله را طوری شناخته‏ام 
که با توسّل به ایشان، حتّی می‏شود آسمان را 

به زمین آورد«.7
ایشان معمولاً پیش از روز چهلم، حاجتش 
برآورده می‏شد. پس از گرفتن حاجت هم گاهی 
قرائــت آن را تا پایان چهل روز ادامه می‏داد و 

گاهی نیز به همان مقدار اکتفا می‏کرد.8
از نظر آیت‌الله حق‏شــناس، گاهی جواب 
ندادن خدا به خاطر این است که دوست دارد 
بیشتر به سمت او بروی و بیشتر از او بخواهی. 

آنهائی که خدا بیشتر دوستشان دارد، جوابشان 
را دیرتر می‏دهد؛ امّا کسانی که تازه وارد شده‏اند، 

خدا زودتر حاجتشان را می‏دهد.9 
کســانی که خواندن زیارت عاشورا را تازه 
شــروع کرده‏اند، ممکن اســت خدا روز سوم، 
حاجتشــان را بدهد؛ ولی حاجت کسی را که 
خیلی دوستش دارد، روز چهلم می‏دهد. برآورده 
شدن حاجت خود حاج‌آقا بعضی وقت‏ها تا روز 
سی‌وهشتم یا چهلم هم طول می‏کشید و حتّی 
می‏فرمــود: »گاهی تا چند روز بعد از چلهّ هم 

نمی‏دهند«.10
ایشــان در بحث حاجت گرفتن از زیارت 
عاشورا، می‏فرمود: »شما نباید خدا را امتحان 
کنید. تو نمی‏توانی خدا را امتحان کنی. باید با 

اعتقاد بخوانی و حاجتت را بگیری«. 
همچنین بر عجله نداشــتن در روا شــدن 
حاجت تأکید داشت 11 و می‏فرمود: »یک نفر 
حاجتی داشــت و من بــه او گفتم: چهل روز 
زیارت عاشورا بخوان. روز چهلم بعد از خواندن 
آخرین‌بار، آمد ســراغ من که: چرا حاجت من 
برآورده نشد؟ گفتم: کمی صبر کن عزیز من! 
مگر خامۀ رنگرزی اســت؟! کمی حوصله کن، 

حاجتت را هم می‏دهند«.12

تأیید شیوۀ خواندن زیارت عاشورا
آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »زمانی که در 
قم بودم، یک‌بار می‏خواستم برای حاجتی، چلۀّ 
زیارت عاشورا را شروع کنم. چون رفقا معمولاً 
قبل از ظهر و بعدازظهر می‏آمدند، برای آن که 
کســی متوجّه این کار نشود، ناهار را به تأخیر 
انداختــم و رأس ظهر را برای زیارت عاشــورا 
خالی کردم. نماز ظهر و عصر را که می‏خواندم، 
بلافاصله شــروع می‏کردم بــه خواندن زیارت 

عاشورا و بعد از آن، ناهار می‏خوردم. 
پانزده روز، این کار را انجام دادم. روز پانزدهم 
وقتی کتاب دعا را باز کردم که زیارت عاشــورا 
شروع کنم، یکی از رفقا آمد پشت در و شروع 
کرد به در زدن. آن قدر در زد تا این که مجبور 
شدم بروم در را باز کنم؛ ولی یادم رفت کتاب 

دعا را ببندم. 
وقتی وارد شــد و کتاب دعا را دید، متوجّه 
شــد و گفت: »به‌بــه! زیارت عاشــورا هم که 

می‏خوانی«. 
همان به‌به که گفت، زحمت پانزده روز من بر 
باد رفت. برای همین، از فردا دوباره شروع کردم؛ 
امّا این‌بار رفتم حرم حضــرت معصومه)س(. 
گوشه‏ای از حرم می‏نشســتم و عبایم را روی 

سرم می‏کشیدم که کسی سراغم نیاید. پس از 
چند روز، وقتی مشــغول خواندن زیارت بودم، 
خانمی آمد بالای ســر مــن و گفت: حاج آقا! 
خوابی یا بیدار؟ من یک مســئلۀ شرعی دارم! 
بــا این که آنجا آخوند و اهل علم زیاد بود، امّا 
آمده بود سراغ من! جوابش را دادم و این‌گونه 

شد که این چلّه نیز ناتمام ماند.
بار ســوم به مقبرۀ علی بــن بابویه،13 پدر 
شــیخ صدوق رفتم. به خــادم آنجا هم گفتم: 
من فعلًا هر روز می‏آیم اینجا و یکی دو ساعت 
مطالعه می‏کنم. اگر کسی سراغم را گرفت، من 

را نشان ندهید. 
چلّه را برای بار سوم شروع کردم؛ امّا چون 
دو بار موفّق به اتمامش نشده بودم، شک کردم 
که آیا این شــیوه‏ای که من می‏خوانم، شیوۀ 
درســتی است یا نه. شــاید این که نمی‏توانم 
آن را به پایان برسانم، نشانۀ این است که این 
شیوه، مورد تأیید نیست. برای همین، آن را رها 
کردم. در همان روزها که در یکی از حجره‏های 
صحن جدید،14 مشغول درس دادن بودم، یک 
روز بعد از درس، شــخصی پیغام داد که: فلان 
آقا با شما کار دارد. ایشان را نمی‏شناختم؛ امّا 
ظاهراً از علمای اهل همدان بود. ‏پرســید: اسم 
شما عبدالکریم حق‏شناس است؟ شما زیارت 
عاشورا می‏خوانی؟ تعجّب کردم و گفتم: زیارت 
عاشورا یک عبادت شخصی است. فکر نمی‏کنم 
سؤال از عبادت‏های شخصی، جا داشته باشد. 
گفت: من دیشب خواب دیدم که امام زمان)ع( 
از جلوی گذرِ خان15 می‏رفت و مرحوم آیت‌الله 
سیّد محمّدتقی خوانساری نیز پشت‌سر ایشان 
بود. بنده و شــما هم پشت‌ســر آنها حرکت 
می‏کردیم. حضرت رو به آقای خوانساری کرد و 
فرمود: این عبدالکریم حق‏شناس، زیارت عاشورا 

می‏خواند و شک می‏کند!«.16 
آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »بعد از نقل 
این جریان، متوجّه شــدم که زیارت عاشــورا 
 با این آدابی که مــن می‏خوانم،17 مورد تأیید
 اســت. برای همین دوباره به مقبرۀ پدر شیخ 
صدوق رفتم و مشغول خواندن زیارت عاشورا 

شدم تا این که حاجتم را گرفتم«.18

15. گذرِ خان، بازارچه‏ای مقابل میدان آستانۀ مقدّس 
حضرت معصومه)ص( است که یک سمت آن به خیابان 
ارم و ســمت دیگرش به خیابان انقلاب )چهارمردان( 

منتهی می‏شود.
16. آقــای رضا مطلبّی کاشــانی می‏گویــد: آیت‌الله 
حق‏شناس تا مدّتی گاهی می‏گفت: »من حق‏ناشناسم«؛ 
امّا پس از این سخن امام زمان)ع( می‏گفت: »شما هم 
به من حق‏شناس بگویید تا به حضرت، بی‏ادبی نشود«.

17. شــیوۀ اختصاصی ایشــان دربارۀ خواندن زیارت 
عاشورا مطابق آنچه در تارنمای اینترنتی ایشان آمده، 
چنین اســت: ابتدا صد مرتبه »الله‌أکبر«، سپس یک 
مرتبه سلام آخر زیارت عاشــورا )السلام علیک یا أبا 
عبدالله و علــی الأرواح...(، آنگاه، یک مرتبه لعن آخر 
زیارت عاشــورا )اللهم العــن أوّل ظالم...(، پس از آن، 
قرائت زیارت عاشــورا از ابتدا تا اوّلِ »اللهم العن أوّل 
ظالم...«، سپس دو رکعت نماز هدیه به محضر حضرت 
سیّدالشــهدا)ع(، آنگاه صد مرتبه »ألله‌اکبر« و پس از 
آن، قرائت زیارت عاشــورا از ابتدا تا انتها، همراه با صد 
لعن و صد ســام، و در پایــان، دو رکعت نماز زیارت 
حضرت اباعبدالله)ع(. نکته‏هایی که باید رعایت شوند: 
یک. انجام دادن این دستور تا چهل روز و بدون فاصله 
شدن بین روزها، دو. مراقبه در اعمال )انجام واجبات 
و ترک محرّمات(، سه. صدقه دادن هر روز بعد از اتمام 
آن برای ســامت امام زمان)ع(، چهار. انجام دادن آن 
در بیــن طلوع و غروب آفتاب، پنج. صحبت نکردن با 
کسی در بین قرائت زیارت، شش. مطّلع نشدن کسی 
جز اعضای خانواده از انجام این عمل، هفت: بانوان در 
ایاّم عادت، زیارت را طبق دســتور بالا بخوانند و بدون 
صحبت کردن، با اشــاره به یکی از اهالی منزل مطّلع 
کنند تا نماز را به نیابت ایشان بخوانند و پس از اتمام 
 نماز، ادامۀ زیارت را خودشــان ادامه دهند و بخوانند 
)ر.ک: http://hoda.ws/site/ashoora(. ایــن نکته نیز در 
پایگاه اطّلاع‏رسانی حجّت‌الإسلام جاودان اضافه شده 
است که احتیاطاً به جای عبارت »وَ هذا یوَمٌ فَرِحَت« 
عبارت »وَ یوَمَ قَتلِ الحُسَینِ یوَمٌ فَرِحَت« و به جای عبارت 
کَت« عبارت »إنّ یوَمَ قَتلِ الحُسَــینِ  »إنَّ هذا یوَمٌ تبََرَّ
.)http://new.javedan.ir :کَت« قرائت شود )ر. ک  یوَمٌ تبََرَّ

18. حجت‌الإســام غلامحسن بخشی. حجت‌الإسلام 
محمّدعلی جــاودان نیز به این جریان اشــاره کرده 
است. آیت‌الله حق‏شــناس خود نیز در سخنرانی‏اش 
آن را این‌گونه بیان کرده اســت: »بنده در صحن نوی 
قم درس می‏گفتم که یک نفر پیغام داد که: آن آقا با 
شــما کار دارد. از دور او را دیدم، گفتم: بنده ایشان را 
نمی‏شناسم. گفت: ایشان می‏گوید که شما را می‏شناسد! 
تو عبدالکریم حق‏شناس هستی و من از علمای همدان 
هستم و با شما کاری دارم! وقتی به او رسیدم، بعد از 
سلام و احوالپرسی گفت: شما زیارت عاشورا می‏خوانی؟ 
گفتم: خیلی ببخشــید! شما حق نداری که از عبادت 
کسی سؤال کنی! گفت: مقدّسگری نکن. من دیشب 
در عالم رؤیا دیدم که از طرف گذر خان، من و تو پشت 
ســر آقای سیّد محمّدتقی خوانســاری- که آن زمان 
زنده بود- می‏رویم و امام زمان)ع( هم جلوتر از ایشان 
می‏رود. آقا رو کرد به آقا سیّد محمّدتقی و فرمود: »این 
حق‏شناس زیارت عاشورا می‏خواند و شک می‏کند«. من 
فهمیدم که آن زیارت عاشورایی که می‏خوانم، إن‌شاءالله 
امام زمان)ع( نحوه‏اش را امضا فرموده‏اند؛ چون زیارت 
عاشــورا به طرق مختلفی رسیده و باید در این مسئله 
احتیاط کرد. بنده هم رفتم زیارت عاشــورا را سر قبر 

مزار صدوق خواندم و حاجتم را گرفتم«.
19. به نقل از حجّت‌الإسلام محمّدعلی جاودان.

آخرین چلّۀ زیارت عاشورا
آخرین زیارت عاشورای آیت‌الله حق‏شناس 
براساس اطّلاع بنده، برای شفای دختر مریض 
یکی از دوستان بود که به علّت فشاری که به قلب 

حاج آقا وارد کرد، قطع شد و به ثمر نرسید.19
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1. مواعظ: ج۲ ص۱۰۱.
2. الکافی: ج۲ ص۴۷۳ ح۱ از امام صادق)ع(.

3. ادامۀ روایت پیشین است.
4. مواعظ: ج۱ ص۵۶- ۵۷. در این‌باره، ر. ک: ص۱۷۶ 
)مناظرۀ یک عاقل با شــیطان( و ص۲۲۲ )دل‏بســتۀ 

دنیا نبودن(.
5. به نقل از حجّت‌الإسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی.

6. مواعظ: ج۱ ص۸۱.
7. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.

8. به نقل از آقای رضا مطلبّی کاشانی.
9. امــام صادق: »إنَّ العَبدَ الوَلیَِّ لِِ يدَعُو الله فیِ الأمَرِ 
لِ بهِِ: اقضِ لعَِبدی حاجَتَهُ وَ لا  ينَوبهُُ، فَيَقولُ للِمَلکَِ المُوَكَّ
لها؛ فَإنیّ أشتَهی أن أسمَعَ ندِاءَهُ وَ صَوتهَُ، وَ إنَّ العَبدَ  تعَُجِّ
لِ  العَدُوَّ لِِ ليََدعُو الله فیِ الأمَرِ ينَوبهُُ، فَيُقالُ للِمَلکَِ المُوَكَّ
لها؛ فَإنیّ أكرَهُ أن أسمَعَ  بهِِ: اقضِ لعَِبدی حاجَتَهُ وَ عَجِّ
ندِاءَهُ وَ صَوتهَُ؛ بندۀ دوست خداوند، در گرفتار‏ىای که 
برایش پیش م‏ىآید، خداى را م‏ىخواند. پس خداوند 
به فرشتۀ گماشــته بر او م‏ىفرماید: حاجت بنده‏ام را 
برآور ولی در آن شــتاب مکن؛ زیرا دوست دارم ندا و 
صداى او را بشنوم. و بندۀ دشمن خدا در گرفتار‏ىای 
کــه برایش پیش م‏ىآید، خداوند را م‏ىخواند. پس به 
فرشتۀ گماشته بر او گفته م‏ىشود: زود حاجت بنده‏ام را 
برآور که خوش ندارم ندا و صداى او را بشنوم« )الکافی: 
ج۲ ص۴۹۰ ح۷(. برای دیدن روایات بیشتر در این‌باره، 

ر. ک: نهج‌الدعاء )با ترجمۀ فارسی(: ج۱ ص۶۴۸.
10. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.

11. امام صادق)ع(: »إنَّ العَبدَ إذا دَعا لمَ يزََلِ الله تبَارَکَ 
وَ تعَالىٰ فی حاجَتِهِ ما لمَ يسَتَعجِل‏؛ هرگاه بنده دعا کند، 
خداوند تبارک و تعالى پیوسته در کار حاجت اوست، 
به شــرط آن که شــتاب به خرج ندهد« )الکافی: ج۲ 
ص۴۷۴ ح۱(. برای دیدن روایات بیشتر در این باره، ر. 

ک: نهج‌الدعاء )با ترجمۀ فارسی(: ج۱ ص۲۵۰.

12. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.
13. آرامگاه علی بن بابویه قمی )م ۳۲۹ ق( در سمت 
شرقی خیابان ارم و پس از خیابان انقلاب )چهارمردان( 
در کوچۀ ابن بابویه واقع شده است که به خیابان انقلاب 

هم راه دارد.
14. مقصود از صحن جدید، همان صحن ایوان آینه یا 

صحن بزرگِ حرم حضرت معصومه)س( است.

ســابق کنســت، آبراهام وردیگر، از اعضای 
حزب کارگــران مذهبی »پوئلــی آگودت 
اسرائیل«، به ما توضیح داد همان‌طور که به 
نظر می‌رسد این خاخام ارتباطات خوبی در 
جهان عرب دارد اما نظرات درباره او متفاوت 

است: خوب و کمتر از خوب.
اطلاعــات اولیه‌ای که جمع شــد ما را 
سســت نکرد؛ برعکس، طبــق تجربه‌هایم 
به خوبی می‌دانســتم که بایــد هر روندی 
را اســتنتاج کنیم و از چنین فردی انتظار 
نمی‌رود که جزو سی‌وشش فرد صالح به‌شمار 
آید1، حتی اگــر او دربردارنده عنوان ربوبی 
باشــد و برای انجام دســتور مقدس نجات 

شرط استجابت دعا
»إنَّ الله لا یسَتَجیبُ دُعاءً بظَِهرِ قَلبٍ ساه؛2 
پــروردگار، دعایی را که از روی غفلت باشــد، 
عوَة« به  عا« و »الدَّ مســتجاب نمی‏کند«. »الدُّ
معنی خواســتن اســت. اگر من با شما حرف 
می‏زنم، ولی حواســم جای دیگر باشد، فایده 
ندارد! پروردگار سِــرّ و عَلــن، تو را می‏بیند و 
می‏دانــد.... لذا وقتی زبان بــا دل توافق پیدا 
کرد، دعا مستجاب می‏شــود؛ »فَأقَبِل بقَِلبِکَ 
ثمَُّ استَیقِن باِلإجابةَ«3 یعنی اوّل با دلت به دعا 
توجّه کن. وقتی چنین توجّهی پیدا شد، یقین 

به اجابت پیدا کن.4
ششم. زیارت عاشورا

اهتمام به زیارت عاشورا
آیت‌الله حق‏شناس به زیارت عاشورا باوری 
راسخ داشت و ‏آن را گره‏گشای مشکلات بزرگ 

می‏دانست.5 
ایشان زیارت عاشورا را مانع گناه می‏دانست 
و می‏فرمــود: »اصلًا زیارت عاشــورا، زیارت و 
ب است؛ یعنی تو را تهذیب می‏کند.  دعای مُهَذِّ
با خواندن این زیــارت واقعاً دلت نمی‏خواهد 
غیبت، توهیــن و اهانت کنــی«.6 همچنین 


